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 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه نوح

 استاد ضرابی  

 51/8/5045جلسه اول 

 

حِيمِ » آیه شریفه : حْمَنِ الره ِ الره  «به نام خداوند رحمتگر مهربان -بسِْمِ اللَّه

 

  !مداری عمل، توفیق و پایداری، در گرو ولایتایمان و  عنوان:

بسم اللَّ الرحمن » هايی که با عشق و محبت و ولايت معبود حقيقی عالم هستی، او را با کلمه طيبه  دل

امام زين العابدين )عليه  کنند، خوب است به بشارتی که در اين حديث نورانی از ياد می« الرحيم 

داً بِفَاتِحَ » السلام(، آمده، توجه کنند:  لَ مُحَمه َ قَدْ فَضه بِيِّينَ مَا أعَْطَاهَا أحََداً أنَه اللَّه ةِ الْکِتَابِ عَلیَ جَمِيعِ النه

حِيمِ ... حْمنِ الره ِ الره خداوند با سوره فاتحه الکتاب، پيامبر  -قَبْلَهُ إلِاه مَا أعَْطَی سُليَْمَانَ بْنَ دَاوُدَ مِنْ بِسْمِ اللَّه

ای که به احدی قبل از  تری بخشيد؛ به گونهاکرم)صلی اللَّ عليه و آله و سلم( را بر تمام پيامبران بر

ايشان، اين سوره را عطا نکرده بود؛ مگر آنچه که به سليمان بن داود عطا کرد که همان بسم اللَّ 

که به او ارزانی شده بود،   الرحمن الرحيم است. وی اين جمله را بالاتر از تمام سرزمين هايی

 دانست پس گفت: پروردگارا! چه کلمات عالی و شريفی است. اين جمله از تمام سرزمينهايم می

تر است. خداوند متعال فرمود: ای سليمان! چگونه چنين نباشد  که به من بخشيدی گرامی سرزمين هايم

گر آنکه هزار برابر ثوابی برای او در حالی که هيچ مرد و زنی نيست که مرا با اين جمله بخواند م

نمايم. ای  دهد، مقرر می تو را صدقه می سرزمين های کنم که برای کسی که هزار برابر  مقرر می

سليمان! اين جمله يک هفتم آن چيزی است که به محمد)صلی اللَّ عليه و آله وسلم( سيّد پيامبران 

 (383، ص 42ار، ج )بحارالانو«بخشيدم که همانا تمام فاتحه الکتاب است

بسم اللَّ الرحمن » و معارف بلند کلمه طيّبه    های ديگر هدايت اکنون به اذن خداوند مهربان، جلوه

 کنيم. را در سوره مبارکه نوح تجربه می« الرحيم 
 عشق سوزان است بسم اللَّ الرحمن الرحيم        هرکه خواهان است بسم اللَّ الرحمن الرحيم

 اموش بسم اللَّ النور         گر چراغان است بسم اللَّ الرحمن الرحيمدل اگر تاريک اگر خ
 

کنيم؛ چرا که آيات ميان آنها  محور اصلی بحث را از مقايسه اولين و آخرين آيه اين سوره جستجو می

ا أرَْسَلْنَا نُوحًا إلِىَٰ قَوْمِهِ أنَْ أنَْذِرْ قَوْ » در شرح و تفصيل آن دو نازل گرديده است.  مَكَ مِنْ قَبْلِ أنَْ إنِه

ؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ يَأتِْيَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ... رَبِّ اغْفرِْ لِي وَلِوَالدَِيه وَلمَِنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَللِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُ 

المِِينَ إلِاه تَبَارًا آنکه عذابی دردناک به ما نوح را به سوی قومش فرستاديم که قوم خود را پيش از  - الظه

ام درآيد و همه  آنان رسد، بيم ده ... پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و هر کس که با ايمان به خانه

 «مردان و زنان با ايمان را بيامرز، و ستمکاران را جز هلاکت ميفزای.
 را يار مردان خدا باش که در کشتی نوح            هست خاکی که به آبی نخرد طوفان 

 

ا »تعالی از خود با ضمير جمع، همراه با تأکيد إنّ  تعبير حق در عين کثرت، توحيد ناب را « إنِه

دهد آنچه در عالم هستی وجود دارد اعم از پيامبران و ملتها، دنيا و آخرت و  رساند و خبر می می

گيرند  و هستی میو غيره، همه لحظه به لحظه در خواص و آثار خود از ا عذاب اليم و نجات مؤمنين

و خلق و ايجاد، امتحان و جزا و پاداش مخلوقات، تنها و تنها برای احسان و بخشش فياض علی الدوام 

که بايد در دنيا بر اساس حکمت و در آخرت بر مبنای عدالت، بر بندگانش سرازير گردد؛ تا    است
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شوند،  ته،  به بقای او باقی جايی که هستی در بازگشت به سوی او از خوديت و منيّت خود فانی گش

كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ * وَ  »در نتيجه آن که در وجه الهی ذوب گرديده و با او يگانه گشته، باقی بماند؛ 

بانِ   يَبْقى هركه روى زمين است، فنا پذيرد و  -وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْْكِْرامِ * فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ

هاى  ماند. پس كدام يك از نعمت تنها( ذات پروردگارت كه داراى شكوه و اكرام است، باقى مى)

 (48-4۲)الرحمن/ «كنيد؟  پروردگارتان را انكار مى

پيامبران الهی فرستاده شدند تا خلايق را از برنامه آفرينش آگاه کنند و قبل از ديدار با حق مطلق از 

ها هجرت کنند و با صفات نيکوی آفريدگار هستی انس گرفته عاشقانه خود را در  ها و پليدی زشتی

ا أرَْسَلْنَا نُ » جمال و جلال او گم کنند. در اولين آيه اين سوره شريفه؛ هشدار  ...«وحًا إلِىَٰ قَوْمِهِ إنِه

سوزاند آگاه شوند و ايمان بياورند. آخرين آيه از اين  آتشی که هر باطلی را می دهد که قبل از آمدن می

 سوره شريفه چگونگی تحصيل ايمان و مقتضای آن را که درطول سوره به تفصيل بيان شده به طور

ي وَلِوَالدَِيه وَلمَِنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَللِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ رَبِّ اغْفِرْ لِ  »يادآوری نموده است:  خلاصه

المِِينَ إلِاه تَبَارًا های تحصيل ايمان از پشيمانی و ندامت از  به تعليم فرستاده الهی گام« وَلَا تَزِدِ الظه

 ی توفيق در پيمودن اين راه،خطاها و گناهان و طلب بخشش از پروردگار شروع شده و در ادامه برا

بايد طلب بخشش برای پدر و مادر که تحصيل رضايت آنها از لوازم حتمی سعادت است، صورت 

شوند، به  گيرد.  و همچنين با مربوطين به خانه و بيت او که خويشان و نزديکان و اقوام محسوب می

خواهد، برای آنان هم بخواهد،  میای باشد که هر خيری را که برای خود و والدين خود از خدا  گونه

ای که جزئی از آن است و نهايتا دشمنی با دشمنان خدا  در ادامه، خيرخواهی برای اهل ايمان و جامعه

 اند.  که ظالمين
 حافظ از دست مده دولت اين کشتی نوح          ور نه طوفان حوادث ببرد بنيادت

 

ان به مراتب از حقوق پدر و مادری که از آنها بايد توجه داشت که حقوق پدر و مادر معنوی انس

 متولد شده است فراترو مقدم بر آن است.

ِ  »امام علی )ع( فرمود:   ةِ وَ لحََقُّنَا عَليَْهِمْ أعَْظَمُ  (ص)سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَقوُلُ أنََا وَ عَلِيٌّ أبََوَا هَذِهِ الْْمُه

ارِ إلَِى دَارِ الْقَرَارِ وَ نَلْحَقهُُ  هَا نُنْقِذُهُمْ إنِْ أطََاعُونَا مِنَ النه ةِ بخِِيَارِ مِنْ حَقِّ أبََوَيْ وِلَادَتهِِمْ فَإنِه مْ مِنَ الْعُبُودِيه

شنيدم از رسول خدا که می فرمود: من و علی پدران اين امت هستيم و حق ما بر آنان از  - الْْحَْرَارِ 

حق پدرانشان که آنان را به دنيا آورده اند، بيشتر است زيرا ما آنان را در صورت اطاعت ، از آتش 

رگزيدگان جهنم نجات داده و به قرارگاه ابدی )بهشت جاويد( می بريم و به واسطه عبوديت خدا ، به ب

  ( 452، ص  43)بحارالْنوار، ج «آزاده ملحق می سازيم 
 ای نام تو جان بخش تراز آب حيات              محتاج تو خلقی به حيات و به ممات
 از بعثت انبيا وارسال رسل                        مقصود تو بودی به جمالت صلوات

 

أبوا هذه الْمة فمن عصى أباه فحشر مع ولد نوح حيث  أنا و علي»فرمايد:  چنين در بيان ديگری میهم

من و علی پدران اين امتيم و  -جَبَل  قال له أبوه يا بُنَيه ارْكَبْ مَعَنا وَ لا تَكُنْ مَعَ الْكافرِِينَ قالَ سَآوِي إلِى

بر هرکس ما را نافرمانی کند به مانند پسر نوح خواهد بود که در جواب امر پدر که فرمود: با ما 

 )  «کشتی سوار شو و با کافران مباش؛ گفت: من به کوه پناه می برم. )و غرق شد و جهنمی گشت(

 (2۲مئةمنقبة، فضل بن شاذان، ص 

های متفاوت و  ناپذير نوح نبی)ع( و ادله و براهينی که به صورت چگونگی انذار مداوم و خستگی

خاصی از تاريخ ندانيم، لطايف، معارف،  دهد،چنانچه محدود به افرادی در دوره گوناگون ارائه می

ها است که  ها و عبرتهايی به همراه دارد که حقيقتا داروی شفابخش نفوس بيمار و سرکش انسان هدايت

 گويد: اگر هر آيتی دهد، مگر مستکبران لجبازی که قرآن در وصفشان می همگان را مخاطب قرار می

« تَكَبهرُونَ فِي الْْرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِْ يَرَوْا كُله آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَاالهذِينَ يَ »آورند:  بينند به آن ايمان نمی

إنِِّي عُذْتُ  »برد:  امثال همان متکبرانی که حضرت موسی )ع( از آنها به خدا پناه می( 62۲)اعراف / 
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به خدای آفريننده من و شما )و همه عالم( از شرّ هر  -الْحِسَابِ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ 

از عجايب  نفوس بيمارگونه  ( 4۲)غافر/«برم.  آورد پناه می )کافر( متکبری که به روز حساب ايمان نمی

خِذُوهُ سَبيلاً » کند:  کفّار رفتاری است که قرآن آن را چنين وصف می شْدِ لا يَته  وَ إنِْ إنِْ يَرَوْا سَبيلَ الرُّ

بُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلينَ  هُمْ كَذه خِذُوهُ سَبيلاً ذلكَِ بِأنَه اگر راه هدايت را ببينند، آن  - يَرَوْا سَبيلَ الغَيِّ يَته

كنند. ]همه[  كنند؛ و اگر طريق گمراهى را ببينند، آن را راه خود انتخاب مى را راه خود انتخاب نمى

که  هنگامی  (62۲)اعراف/«آن است كه آيات ما را تكذيب كردند، و از آن غافل بودند.  ها به خاطر اين

دهند و هرگاه شرک و  عنوان راه زندگی قرار نمی ايمان و صدق و وفا و کار نيک را ببينند، آن را به

 کنند. پذيرند و به آن عمل می هارا بينند، آن را می زنا و معصيت 
 با همه عالم مدارا كن كمال اينست و بس  شوم بد سرشتپند من بشنو بجز با نفس 

 خويش را اول مداوا كن كمال اينست و بس  چند مي گويي سخن از درد و رنج ديگران
 

بَعُوا مَنْ لمَْ يَزِدْهُ  »زند که:  حضرت نوح)ع( در پيشگاه خداوند ناله می هُمْ عَصَوْنِي وَاته قَالَ نُوحٌ رَبِّ إنِه

ها نافرماني من  پروردگارا! آن»نوح ]بعد از نوميدي از هدايت آنان[ گفت:  - دُهُ إلِاه خَسَارًامَالهُُ وَوَلَ 

ها نيفزوده  بر آن یجز زيانكار ینمودند كه اموال و فرزندانشان چيز یپيرو یكردند و از كسان

تعيين شده ای بزرگ بود که براساس برنامه شيطانی از پيش  اما قصه بتان در قوم نوح حيله «است.

ا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ  »اجرا گرديد؛  ارًا وَقَالوُا لَا تَذَرُنه آلهَِتَكُمْ وَلَا تَذَرُنه وَدًّ  وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبه

و ]اين پيشوايان گمراهی، برای گمراه نگاه داشتن اين مردم[ نيرنگی بزرگ به کار گرفتند  -وَنَسْرًا... 

دست از معبودانتان بر نداريد، و هرگز ]بت های[ وَدّ و سواع و يغوث و يعوق و نسر را  و گفتند:

 «رها نکنيد. 

«  ودّ، سواع، يغوث، يعوق، نسر» بت هاى معروف قوم نوح)عليه السلام( پنج بت بودند به نامهای

شود که اينها نام پنج مرد صالح است که  )روايات گوناگونى درباره آنها وجود دارد(؛ اجمالا گفته می

پس پرستش شان شيطان از علاقه مردم به آنها سوء استفاده نموده آنها را به ساختن مجسمه آنها وس

تشويق کرد. يا اينکه اينها نام هاى پنج فرزند آدم بودند که قبل از نوح مى زيستند و مردم به آنها 

اظهار علاقه مى کردند، شيطان )و انسانهاى شيطان صفت( از علاقه مردم سوء استفاده نمود، و آنها 

راى ياد بود کردند، چيزى را تشويق به ساختن مجسمه آن بزرگان و گرامى داشت آن مجسمه ها ب

نگذشت که نسل هاى ديگر، رابطه اين موضوع تاريخى را فراموش کردند و به تصور اينکه اين 

مجسمه ها موجوداتى محترمند، شروع به پرستش آنها کردند، و به اين ترتيب، مکر بزرگ واقع شد. 

ها گفته شد مانع از اين نيست که معنای . آنچه درباره شأن نزول پيدايش اين بت(3۲2، ص 61) مجمع البيان، ج 

های مختلف  توان گفت با اندکی تفاوت در دوره عام و فراگير متعلق به بتان، هميشه صادق باشد؛ و می

زن و زيبايی و محبوبيت و نظير اينها مصاديق بت بوده   فرزندان ،  زندگی بشر، ثروت، قدرت،

امروز و فرداهای دور غير از آن چيزی نيست که قرآن ها در  پرستی ترين بت است؛ بنابراين پيشرفته

نگری آن  )ای رسول ما( آيا می - أفََرَأيَْتَ مَنِ اتهخَذَ إلِهََهُ هَوَاهُ» کند پرستی از آن ياد می با نام کلی هوا

 (43)جاثيه/ «را که هوای نفسش را خدای خود قرار داده 
 ه از هوا نيست بالغ جز رهيد    خلق اطفالند جز مست خدا 

 كودكيد و راست فرمايد خدا    گفت دنيا لهو و لعب است و شما 
 یباشد زك یزكات روح ك یب    یكودك یاز لعب بيرون نرفت

  

همانا بسياری  -وَقَدْ أضََلُّوا كَثِيرًا» پرستی هميشه سبب اصلی و ابزار گمراهی نوع بشر بوده است. هوا

تر سزاوار آن است و تکوينا شر آن  کند خود بيش ) طبيعتا آنکه ديگران را گمراه می«را گمراه کردند

المِِينَ إلِاه ضَلَالًا » گردد.(   به صاحبش برمی گمراهی  و ]پروردگارا![ ستمکاران را جز -وَلَا تَزِدِ الظه

  «.ميفزا
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ا خَطيئاتهِِمْ أغُْرِقُوا فَأدُْخِلوُا ناراً فَلمَْ يَجِدُوا لهَُمْ مِنْ دُونِ اللَِّ أنَْصاراً » ]آري، سرانجام[ همگي به -مِمه
 «.خاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند، و جز خدا ياوراني براي خود نيافتند

ای که مشرف به بيابان بود، خدمت امام  چشمهدر حمراء کنار »گويد:  جعفر جعفری می بن سليمان

رضا )عليه السلام( نشسته بودم. غذا حاضر بود. در اين موقع سر بلند کرد و مشاهده نمود مردی به 

آقا بشارت! زبيری از دنيا »آيد. حضرت دست از غذا کشيد. آن مرد رسيد و گفت:  سرعت می

ش تغيير کرد و صورتش زرد شد. آنگاه سر امام )عليه السلام( سر به زير انداخت، رنگ«!رفت

ا خَطِيئاتهِِمْ أغُْرِقُوا » برداشت و فرمود:  ِ مِمه قَدِ ارْتَکبََ فِی لَيْلتَِهِ هَذِهِ ذَنْباً لَيْسَ بِأکَْبَرِ ذُنُوبِهِ قَالَ وَ اللَّه

ا » فرمود: بعد «! ترين گناهش نبود اين مرد ديشب گناهی انجام داد که بزرگ -فَأدُْخِلوُا ناراً  مِمه

سپس دست دراز کرد و شروع به غذا خوردن نمود. هنوز مدّتی «. خَطِيئاتهِِمْ أغُْرِقُوا فَأدُْخِلوُا نارا

سبب مرگش چه »فرمود: «! فدايت شوم، زبيری مرد»نگذشته بود که غلامش آمد و عرض کرد: 

  (2۲، ص22بحارالْنوار، ج ) «آنقدر شراب خورده بود که از کثرت شرب خمر مرد»؟ عرض کرد: «بود

بِّ لَا تَذَرْ ": اين آيه  نظر شما درباره»گويد: به امام باقر )عليه السلام( عرض کردم:  سدير می بن حنان ره

ارًا * إنِهکَ إنِ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَکَ وَلَا يَلدُِوا إلِاه فَاجِرًا  چيست؟ آن  "کَفهارًاعَلَی الْْرَْضِ مِنَ الْکَافرِِينَ دَيه

کس از آنان صاحب  هيچ»؟ حضرت فرمود: «هنگام که نوح )عليه السلام( عليه قوم خويش دعا کرد

خداوند به وی وحی کرد »؟ فرمود: «از کجا به اين امر آگاهی يافت»عرض کردم: «. شدفرزند نمی

اند، بر ايمان خويش  ن آوردهکس به تو ايمان نخواهد آورد، و تنها آنانی که به تو ايما که ديگر هيچ

 ( 36، ص6علل الشرايع، ج )«.ها دعا کرد خواهند ماند. در اين هنگام نوح )عليه السلام( عليه آن

در خصوص آخرين آيه اين سوره که با اولين آيه از آن تطبيق داده شد و موضوع محوری بحث را 

رَبِّ اغْفِرْ لیِ "ی آيه:  محمد حلبی از امام صادق )عليه السلام( نقل کرده است که درباره کند  تأکيد می

يَعْنِی الْوَلَايَةَ مَنْ دَخَلَ فِی الْوَلَايَةِ دَخَلَ فِی بَيْتِ الْْنَْبِيَاءِ » فرمود:  "وَ لوِالدَِیه وَ لمَِنْ دَخَلَ بَيْتِیَ مُؤْمِناً 

. هرکس داخل در ولايت شد، داخل در بيت انبياء )عليهم السلام( شده. يعنی ولايت -)عليه السلام( 

خواهد پليدی و گناه را از شما اهل بيت دور کند و  است. و فرمايش خداوند متعال: خداوند فقط می

ها؛ هرکس داخل در آن شد،  يعنی، ائمّه )عليهم السلام( و ولايت آن (33)احزاب/کاملًا شما را پاک سازد. 

ةَ )عليهم السلام( وَ وَلَايَتَهُمْ مَنْ  »ر بيت پيامبراکرم )صلی اللَّ عليه و آله( شده است.داخل د يَعْنِی الْْئَِمه

 ( 243، ص6)الکافی، ج« دَخَلَ فِيهَا دَخَلَ فِی بَيْتِ النهبِیِّ )صلی اللَّ عليه و آله(.

م هادی)ع( در زيارت جامعه شود؛ اما روشن است که پذيرش ولايت آثاری دارد که با آن شناخته می

کبيره درباره آثار الگوگيری از روش محبوب که با عشق و محبّت به اوليای الهی محقق می شود ، 

نَا بِهِ مِنْ وِلايََتکِمُْ طيباً لخََلْقِنَا وَ طَهَارَه لِانَْفسُِنَا وَ  »دارد:  چنين بيان می جَعَلَ صَلواتَنَا عَلَيْکمُْ وَ مَا خَصه

ها را در  فرستيم و ولايت آن السّلام( می صلوات و درودی که ما بر امامان معصوم )عليه ه لَنَا:تَزکِيَ 

پذيريم، نتايجی را برای ما به همراه دارد؛ از جمله باعث پاکی اخلاق و رفتار ما  ظاهر و باطن می

مو و ترقی کند و باعث رشد و ن چنين نفس و درون و حقيقت ما را پاک و پاکيزه می شود. هم می

)قمی،  «شود. شود. در نهايت به سبب اين دعاها و قبولی ولايت، گناهان ما بخشيده می معنوی ما می
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 خداش در همه حال از بلا نگه دارد   هر كه آن جانب اهل وفا نگه دارد
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 وصلی الله علی محمد وآله

 


